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سال بیست ویکم      شماره ۴۶۷۶

در نشست تخصصی گفت وگوی کارگردان با فیلم نامه نویس مطرح شد
کمال تبریزی: اهمیت پایان فیلم بیشتر از شروع آن است

کمال تبریزی در نشســت تخصصی  گفت وگوی کارگردان با 
فیلم نامه نویس از سری نشست های تخصصی «۴۰-۲۰» گفت: 
اکثر فیلم های من پایــان ندارند و گاهی برای فیلم هایم چندین 
سکانس پایانی می گرفتم اما در آخر استفاده ای از آنها نمی شد.
ســومین نشســت تخصصــی روز اول این رویــداد با عنوان 
گفت وگــوی کارگردان با فیلم نامه نویس با حضور کمال تبریزی 
دبیر جلسات و محمدرضا گوهری و سیدجواد صفوی در سالن 

شماره ۱۲ پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
در ابتدای این نشســت ســیدجواد صفوی گفت: صرفا یک 
بار تصویری از یک دختر خانم نوجوان دیدم که به ذهنم رســید 
گیتاری به روی دوش داشت و شبیه اسلحه بود و در ادامه بقیه 
داستان در ذهنم نقش بست. در ادامه محمدرضا گوهری بیان 
کرد: وقتی شما در حال طرح ایده اولیه هستید مسئله این است 
که مثلا آنیتا شخصیت داســتان در یک مسیر قرار گرفته است، 
فکــر می کنید کاراکتر دیگر، پانیذ هم در آن مســیر قرار گرفته و 
این یک اقدام آگاهانه از سوی فیلم نامه نویس است تا مخاطب 

متوجه مسیر هر دو شخص شود.
او با اشــاره به فیلم نامه ارائه شده در نشست ادامه داد: من 
اگر این فیلم نامه را بخواهم بســازم، با این ایده موافق هســتم 
کــه آنیتا بــا آن اتفاقی که برایش افتاده اســت، همیشــه نگاه 
بدبینانــه ای به همــه مرد ها دارد؛ اما ســازوکار فیلم نامه را به 
شــکلی طراحی کردم که زمانی پیش بیاید که این بدگمانی در 
دختر ایجاد شــود و پدر دختــر، او را از آن بدگمانی در بیاورد و 
احساس می کنم اگر ما می خواهیم شخصیت دختر و پدر را در 

فیلم بیاوریم، باید کاربردی داشته باشد.
گوهری بیان کرد: وقتی قصد ســاخت فیلم نامه  ای را داریم 
ابتدا باید بتوانیــم فیلم را یک بار با تمام جزئیات فیلم در ذهن 
خود ببینیم و در این فیلم احساس می کنم پدر آگاهانه می تواند 

سعی کند نگاه دختر را تغییر دهد.
در ادامه سیدجواد صفوی با اشــاره به فیلم نامه ارائه شده 
در نشســت، نظر خود را این گونه شــرح داد: مــن فکر می کنم 
مخاطب اگر فیلم را تماشا کند می بیند که پدر آنیتا، پدر مهربانی 
اســت و دیدگاه آنیتا اشتباه اســت، زیرا مخاطب ما می داند که 
دیدگاه آنیتا چیســت؛ به همین دلیل فکــر می کنم کارکرد پدر 

در این داســتان باید ذهن را درگیر کند و متوجه شــویم که آنیتا 
اشتباه می کرد.

گوهری در پاســخ به صحبت های صفوی گفت: من موافق 
چنین نظری نیســتم و نظرم بر این اســت که ما قصه را از زبان 
آنیتا روایت می کنیم و احساســی کــه فیلم نامه انتقال می دهد 
احســاس تهدید اســت. قصد قضاوت ندارم، زیرا اگر بخواهم 
شــخصی نگاه کنم و فیلم نامه چه واقعیت داشته باشد و چه 
نداشــته باشد باید فضای مورد نظر را انتقال دهد. من می گویم 
فیلم نامه باید این احساس تهدید را با ظرافت در مخاطب ایجاد 
کند ؛ یعنی کاملا مطمئن نباشــید که قصد پدر چه بوده و سرنخ 

قطعی به مخاطب ندهد.
کمــال تبریــزی در پاســخ به ایــن صحبت ها گفــت: ما در 
فیلم نامه صحنه ای داریم که اجازه نمی دهد متوجه شویم این 
صحنه یک رؤیاســت و در ادامه داســتان متوجه آن می شویم. 
من به عنوان فیلم ســاز صحنه ای دارم که فکر می کنم واقعیت 

را می بینم اما این گونه نیســت. نظرم بر این است در فیلم آنیتا 
می تواند تصوری راجع به این موضوع داشته باشد.

تبریزی تأکید کرد: یک نکته خیلی مهم در فیلم ســازی فیلم 
بلند و کوتاه وجود دارد و در هنگام کار بارها به آن فکر کردم و 
گفتم موضوع مهم یک فیلم، نحوه شــروع و پایان فیلم است. 
خیلــی باید به این فکر کنیم که چطور باید مخاطب را تا انتهای 
فیلم نگه  داریم و صحنه شــروع و پایان فیلم چطور باشد، زیرا 
این مهم ترین نکته ای اســت که در فیلم وجود دارد. همچنین 
مــن فکر می کنم در این فیلم نامه بایــد حتما به اولین و آخرین 
صحنه فیلم فکر کنیم. اگر من جای فیلم  نامه نویســان بودم این 

فیلم را با صحنه  ماهی ها شروع می کردم.
گوهری در پاســخ به صحبت های تبریزی گفت: موافق این 
صحبت هســتم و نظرم بر این است که از نظر بصری، تصویری 
داشته باشــیم که برای مخاطب درگیرکننده باشد، زیرا تصاویر 
اولیه فیلم خیلی مهم اســت. معتقــدم معمولا اکثر فیلم ها با 

یک خواب شروع می شوند و من این شروع تکراری را نمی پسندم 
و دوســت  دارم کمی متفاوت تر فیلمم را شروع کنم که اگر من 

کارگردان بودم صحنه فیلم را با خواب شروع نمی کردم.
سیدجواد صفوی بیان کرد: نظر من بر این است در ابتدا باید 
کمی با آنیتا آشــنا شــویم اما اینکه فیلم با حالت خواب شروع 
شــود نظری در این باره ندارم. بااین حال، سؤال اصلی اینجاست 
که فیلم باید چطور به انتها برســد؟ گوهری بیان کرد: مخاطب 

باید دریافتی از احساس کاراکترها به هم داشته باشد .
کمال تبریزی درباره نحوه شــروع فیلم گفت: شــروع فیلم 
می تواند بــا یک عکس همراه باشــد و بعد تکمیل شــود، اما 
همیشه لازم نیست فیلم با ســکانس های شبیه به هم ساخته 
شود. کاش بتوانیم فکر کنیم در این خواب یا همان رؤیا شخص 
چــه چیز دیگری می تواند ببیند که به آن فکر کند؛ اما دوســت 
دارم یک شــروع کوبنده داشــته باشــیم. همچنین درباره پایان 
نظرم این نیست که این گونه  تمام شود، زیرا صحنه پایانی باقی 
می مانــد. او ادامه داد: اکثر فیلم هــای من پایان ندارند و گاهی 
بــرای فیلم هایم چندین ســکانس پایان می گرفتــم اما در آخر 
استفاده ای از آنها نمی شــد اما اینکه پایان داستان چطور تمام 
شود خیلی مهم است. شــخصا معتقدم اهمیت پایان فیلم از 
شروع آن بیشــتر است ولی به طور کلی هر دو اهمیت بسزایی 

دارند، من توجه به هر دو را دوست دارم.
کمــال تبریزی در پایان این نشســت تخصصی تأکید کرد: در 
ســینما قرار نیست همه چیز منطق داشته باشد و گاهی منطق 
درونی وجود دارد. همچنین معتقدم ســینمای کوتاه در مقابل 
ســینمای بلنــد مانند یک عکس اســت؛ اینکه فیلــم کوتاهی 
قابلیت گسترش و تبدیل به فیلم بلند را دارد و لزوما بد نیست. 
اساســا در فیلم مخصوصا در فیلم کوتاه، اگــر یک رفتار یا یک 
اتفاقی را مشــاهده می کنیم نباید حتمــا قبلش توضیح دهیم 
که چرا  این فــرد در حال انجام چنین رفتاری اســت و لقمه را 
راحــت در اختیار مخاطب قرار ندهیم و اتفاقا فیلمی که بتواند 
کنجکاوی مخاطب را برانگیزد که حتی مخاطب کنجکاو شــود 

و چند بار فیلم را ببیند خوب است.
چهلمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری 
مهدی آذرپندار از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ در حال برگزاری است.

توقیف آثار نمایشی در تاریخ آثار نمایشی ایران حکایت طول و دراز و دردناکی است 
که ردپای آن را می توان در دهه های مختلف رصد کرد و البته در عرصه سینما فراگیرتر 
از مدیوم تلویزیون بوده اســت به گونه ای که با اندکی تأمل فهرســتی از آثار ســینمایی 
ساخته شــده در بازه زمانی نیم قرن گذشــته به ذهن متبادر می شــود کــه چه در نظام 
سیاسی گذشته و چه در طول چهار دهه گذشته مشمول حساسیت های نظارتی شده و 
برای مدت زمان های کوتاه تا چندساله و حتی برای همیشه مجوز اکران نگرفتند که فیلم 
ضعیف و نازل «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» ســاخته عبدالرضا کاهانی یکی از آخرین و 
شناخته شــده ترین آنهاست. اما در طول تاریخ پنجاه واندی ساله تلویزیون مقوله توقیف 
همیشــگی یا طولانی مدت سریال های نمایشی به شدت و حدت سینما نبوده و معمولا 
این رســانه با استفاده از تیغ سانسور و جرح و تعدیل آثار مورد حساسیت، آنها را به هر 
شکلی که بوده روانه آنتن کرده یا از توقف پخش آنها برای مدت زمان طولانی ممانعت 
کرده اســت. در حافظه نمایشی مخاطبان تلویزیونی سریال جرح و تعدیل شده «در پناه 
تو» ســاخته زنده یاد حمید لبخنده که ســال ۱۳۷۵ از شــبکه دوم سیما پخش می شد، 
یکی از آشــکارترین مصادیق اعمال ممیزی تلویزیونی است که با حذف فصل های قابل 
توجهی از این ســریال و اعمال یک نریشــن تحمیلی روی ســکانس انتهایی، در نهایت 
امکان پخش از آنتن شــبکه دوم ســیما را پیدا کرد و با وجود حساسیت های فراوان در 
زمان پخش این ســریال، محدودیت توقیف همیشگی یا چندساله پخش شامل حالش 
نشد. در زمان پخش این سریال، با توجه به دورشدن از فضای محدود دهه اول انقلاب 
و تقابل جدی دســت اندرکاران ســینما و تلویزیون با مقوله ستاره ســازی و فراگیرشدن 
شــهرت بازیگران این دو رســانه، حساسیت ها نســبت به عملکرد این دو رسانه تشدید 
شده بود که دامن این سریال و ستارگان جوانش را گرفت تا جرح و تعدیل های غیرقابل 
توجیه و سخت گیرانه بسیاری را متوجه آن کند. در ویدئوهای کوتاهی که مرحوم حمید 
لبخنده پیش از درگذشــت نابهنگامش در شــبکه های اجتماعی از حذفیات این سریال 
منتشر می کرد، کاملا مشخص بود که آن همه سخت گیری غیراصولی و ناشی از تشدید 
فشــارها بر تلویزیون بوده که غالبا به عنوان یک رســانه عافیت طلب تسلیم فشارهای 
بیرونی بوده اســت. از مصادیق دیگر می توان به سریال «اشــک ها و لبخندها» ساخته 
مناســبتی حســن فتحی اشــاره کرد که برای پخش در نوروز ۱۳۸۸ آماده شده بود، اما 
بنــا بر تصمیم گیری عجولانه و دقیقه نودی تلویزیون و در حالی که به دلیل جایگاه این 
مجموعه ســاز و آثار خوبی که برای تلویزیون ســاخته بود، بسیاری از بینندگان سیما در 
انتظار پخش آن بودند، یکباره از کنداکتور پخش کنار گذاشــته شــد و پس از تعطیلات 
به شــکل هر شــبی روی آنتن رفت تا فقط کام مخاطبان تلویزیونی را تلخ کرده باشــد. 
مطمئنا با کمی تأمل و تعمق در فهرســت سریال های نمایشــی تلویزیونی می توان به 
مصادیق دیگری هم رســید. اما اینکه یک ســریال برای مدت زمان ۱۰ساله آن هم بدون 
ارائه توضیح خاص در مورد سرنوشــت نهایی آن به محاق برود، از آن دســت اتفاقات 
نادری اســت که دامن گیر سریال «سرزمین کهن» شد تا از بهمن سال ۱۳۹۲ تا مهر سال 

جاری یک دوران طولانی توقیف و بی خبری را پشت سر بگذراند.
چرایی توقیف سریال «ســرزمین کهن» به حساسیت قوم بختیاری به عنوان یکی از 
اقوام کهن ســرزمین ایران به یکی از دیالوگ  های این سریال بود که در آن تصویری ضد 
میهنی و متهم به خیانت از این قوم کهن ترســیم شده بود. بلافاصله پس از پخش این 
قسمت از مجموعه، اهالی منطقه که نمایندگان آنها در مجلس و دیگر مقامات استانی 
هم همراهی شــان می کردند، اعتراضات تندی را متوجه این سریال و تلویزیون به عنوان 
نهاد ســازنده آن مطرح کردند که با دســتور توقف موقت پخش ســریال و سفر رئیس 
وقت ســازمان صداوســیما به منطقه و دلجویی از قوم بختیاری بــا راهکارهایی نظیر 
پوشــیدن لباس محلی بختیاری هم آن چنان که باید و شــاید فروکش نکرد تا تلویزیون 
کــه قول انجام اصلاحات در دیالوگ ها و ســکانس های حساســیت برانگیز را داده بود 
ســکوت را بر واکنش متناســب با موقعیت ملتهب پیش آمده ترجیح دهد تا چراغ یک 

ســریال فاخر که میلیاردها تومان برای ســاخت آن بودجه صرف شده و نیروی انسانی 
عظیمی را برای مدت زمان طولانی به خدمت گرفته اســت برای ۱۰ سال خاموش شود. 
در این خصوص که آیا چنین اعتراضاتی به عملکرد گروه ســازنده ســریال وارد بوده یا 
خیر، حرف و حدیث ها و اســتدلالات بسیاری به ویژه در همان زمستان ۱۳۹۲ که التهاب 
موضوع بسیار بود، مطرح شد که شاید هنوز هم جای تأمل و تفسیر داشته باشد، اما در 
یک نکته نمی توان شــک کرد و آن اینکه در ســاختار جامعه ایران اصولا تمایز و تفاوت 
چندانــی میان دنیای واقعی و عینی و دنیای نمایش و اقتضائات آن وجود ندارد، گویی 
که از اقوام مختلف این سرزمین تا فعالان صنوف مختلف و... در کمین نشسته و آماده 
و منتظرند تا حتی اگر تصویر اســتیلیزه و تمام مثبتی که توقع بازتاب آن در آثار نمایشی 
را دارند با آنچه که در عمل نمایش داده می شــود درصد کمی متفاوت باشــد، ســیل 
موضع گیری های صنفی، مردمی و پارلمانی نمایندگان آن خطه به ســوی سازندگان آن 
اثر نمایشی سرازیر شــود؛ یک واکنش احساسی و فاقد درک درست از اقتضائات دنیای 
نمایش. در حالی که با اندکی دقت نظر و تأمل می توان به این نتیجه منطقی رسید که 
رســانه های نمایشــی بنا بر ذات هنر نمایش واقعیات عینی جامعه را بازتاب می دهند، 
بدیهی اســت که در هر دوره تاریخــی از جمله همین دهه های اخیــر، نه تنها در ایران 
بلکه در سرتاسر دنیا در میان تمام اقوام و نژادها و صنوف مختلف شغلی، هم اکثریت 
درســتکار و پاکدست وجود دارند و هم اقلیت خلافکار و ناپاک. هم در جامعه پزشکان 
و مهندســان و حقوق دانان و کســبه و... می توان پرونده های تخلف را رصد کرد و هم 
در میان اقوام مختلف این ســرزمین مجرمان، خلافکاران و خائنانی بوده و هســتند که 
علیه منافع ملی و اجتماعی ملت خود عمل کرده و تاوانش را با مجازات و منفورشدن 
در تاریخ و در پیشــگاه ملت شــان پرداخت کرده و می کنند. با استناد به چنین واقعیت 
غیرقابــل انکاری مطمئنا نمی توان صرف اینکــه در دنیای نمایش فردی از یک قومیت 
خاص یا یک از صنف شــغلی به عنوان یک فرد خلافکار یا مجرم تصویر شــود آن را به 
حســاب کلیت آن قوم یا صنف گذاشــته، اقتضائات ذاتی هنر نمایش را فراموش کرده 
و علیه گروه ســازنده یا رســانه متولی آن جنجال به پا کرد. البته همان گونه که پیش تر 
هم گفته شــد درخصوص ســریال «ســرزمین کهن» که تلویزیون از سر عافیت طلبی  و 
محافظه کاری هــای بیش از حد خود نام آن را به «ســرزمین مــادری» تغییر داده، باید 

کارشناســان تاریخی و اجتماعی و رسانه ای در یک فضای دور از جنجال اظهار نظر کنند 
و کلیتی فراگیرتر از سرنوشــت این مجموعه مدنظر این نوشــته اســت. اما به هر حال 
ضروری اســت که یک بار برای همیشه تکلیف این حساسیت ها که تبعات مخربی مثل 
معوق ماندن ســرمایه های نمایشــی را به دنبال دارند روشن شود و به قول معروف این 
اســتخوان از لای زخم دربیاید. بعید اســت علاقه مندان هنر نمایش اعتراضات جامعه 
پرســتاران کشور به تصویری را که از یک پرستار زن در فیلم سینمایی «شوکران» ساخته 
بهروز افخمی به پا شــد، از یاد برده باشــند؛ اعتراضاتی غیروارد و احساســی که از سر 
هیجان ابراز شــد در حالی که در آن اثر هیچ توهین آشکاری به کلیت جامعه پرستاری 
کشــور وارد نشــده بود و صرف تصویرشدن یک کاراکتر پرســتار را که با یک مرد متأهل 
ارتباط برقرار کرده، نمی شــد به حســاب توهین به کل جامعه محترم پرســتاری کشور 
گذاشــت. نظیر همین اتفاق در زمان پخش ســریال «در حاشیه» ساخته مهران مدیری 
رخ داد که در قصه آن یک سری آدم سودجو و کم سواد که اساسا پزشک هم نبودند به 
شــکل غیرقانونی اداره یک بیمارســتان را در یک اتمسفر طنزآمیز بر عهده گرفته بودند 
و اساســا اتهامی متوجه جامعه پزشکان تحصیل کرده و مدرک دار مطرح نشده بود که 
آن هجمه و هیاهو را به دنبال داشت باشد. شاید اشاره به حواشی پس از پخش فصل 
اول ســریال موفق «پایتخت» هم خالی از لطف نباشــد که واکنــش چندروزه تعدادی 
از اهالی اســتان مازندران و مقامات محلی این اســتان را با استدلال تمسخر لهجه این 
خطه در پی داشت ولی با سعه صدر و گذشت زمان معلوم شد که چنین هدفی مدنظر 
سازندگان این مجموعه دنباله دار نبوده و به واسطه همان سعه صدر این سریال به یکی 

از موفق ترین آثار طنز دنباله دار تاریخ تلویزیون بدل شد.
شــاید بهتر باشــد بحث را با این امیدواری به پایان برد که توقیف ۱۰ساله «سرزمین 
کهن»، جرح و تعدیل های احتمالی مترتب بر آن، کمرنگ شــدن اقتضائات زمان ساخت 
سریال در قیاس با اقتضائات امروزی که بی تردید اثر خود را بر پرداخت و کیفیت نهایی 
یک ســریال نمایشــی بر جای می گذارند و البته ادامه سیاست محافظه کارانه تلویزیون 
که به پخش این مجموعه در سایت تلوبیون اقدام و از پخش آن روی آنتن دست کم تا 
زمان نگارش این مطلب پرهیز کرده است، در مجموع به ضرر اثری که بودجه و نیروی 

انسانی فراوانی صرف ساخت آن شده تمام نشده باشد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

اکبر قدمی، بازیگر سینما و تلویزیون 
درگذشت

انجمن بازیگران سینمای ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: 
«بازگشت همه به ســوی اوست. متأسفانه و در کمال اندوه 
مطلع شدیم همکار عزیزمان آقای اکبر قدمی که در خارج از 
کشور به ســر می بردند، پس از تحمل دوران سخت بیماری 

به آرامش ابدی رسیدند. 
شــورای مرکــزی انجمــن بازیگــران ســینمای ایــران 
صمیمانه تریــن مراتب تســلیت خود را به حضــور خانواده 
محترم این بازیگر با ســابقه ســینما و تلویزیون کشورمان و 

همچنین همکاران گرامی تقدیم می دارد».
متعــددی  فیلم هــای  در   ۱۳۳۰ متولــد  قدمــی  اکبــر 
مفیــد»،  «شــیخ  شــیطان»،  «روز  «مســافران»،  ازجملــه 
«تحفه ها»، «مــرد عوضی»، «مجســمه» و «رؤیای خیس» 
و همچنین ســریال های متعددی مانند «مــرد هزار  چهره»، 
«شــهریار»، «خــواب و بیــدار»، «پلیــس جــوان»، «ورثــه 
آقــای نیکبخــت» و «کیــف انگلیســی» بــه ایفــای نقش 

پرداخته بود.

کن لوچ و ایتن هاوک در جشنواره 
استکهلم تجلیل می شوند

مهر: جشــنواره بین المللی فیلم اســتکهلم از کــن لوچ با 
اهدای جایزه یک عمر دســتاورد هنری، ایتن هاوک با اهدای 
جایزه دســتاورد و کاتریــن بریلات با اهدای جایــزه ویژنری 

تجلیل می کند.
 این جشنواره امسال فیلم «بیچارگان» یورگوس لانتیموس را 
که برنده جایزه شیر طلایی ونیز شد، به عنوان فیلم افتتاحیه 
خود برگزیده اســت. امسال در مجموع در این جشنواره ۱۳۰ 
فیلم از ۵۰ کشــور به نمایش درمی آید و تمرکز این جشنواره 
سینمای کشور بریتانیاست و فیلم هایی از سینمای این کشور 
در فهرســت نمایش جای دارند که «همه مــا غریبه ها» از 

اندرو هیگ ازجمله آنهاست.
از دیگــر انتخاب های درخور توجه در این رویداد می توان 
به «سناریوی رؤیایی» نوشته کریستوفر بورگلی، «بزهکاران» 
اثــر رودریگو مــورن، «دارنــدگان» اثر الکســاندر پین، «من 
کاپیتان» اثر متئو گارونه، «جامعــه برف» اثر جی ای بایونا و 
«۲۰ روز در ماریوپول» اثر مستیســلاو چرنوف اشــاره کرد. از 
سوی دیگر این جشنواره اولین نمایش اروپایی سریال کمدی 
«نفرین» از A24 با بازی اما استون، ناتان فیلدر و بنی سفدی را 

میزبانی می کند. 
نشســت های جشــنواره بر هوش مصنوعــی و خلاقیت 
متمرکــز خواهــد بود. ســرقت محتــوا، آینده اســتریمرها 
و برگــزاری مسترکلاســی بــا دیوید اف ســندبرگ ســازنده 
«شزم!»، بررســی فیلم «حمام خون استکهلم» با کارگردان 
میکائیــل هافســتروم و تهیه کننــده اش هلنــا دانیلســون، 
برگــزاری کارگاه فیلم بــرداری با نیکون و نگاهــی به آینده 
ســینمای ســوئد از دیگر موضوعــات این نشست هاســت. 
آبــان)   ۲۸ تــا   ۱۷) نوامبــر   ۱۹ تــا   ۸ از  ایــن جشــنواره 

برگزار می شود.

دورهمی پیش کسوتان
 در «بنگاه تئاترال»

مهر: پردیس تئاتر شهرزاد از ۹ مهرماه میزبان نمایش «بنگاه 
تئاترال» به کارگردانی هادی مرزبان شده است.

و  پیش کســوت  کارگردانــان  از  کــه  مرزبــان  هــادی   
شناخته شــده تئاتر ایران اســت و به اجرای آثار زنده یاد اکبر 
رادی شــهرت دارد، در جدید تریــن تجربــه خود به ســراغ 
نمایش نامــه معروف «بنگاه تئاترال» نوشــته علی نصیریان 

رفته است. 
«بنــگاه تئاترال» که حدود ۵۰ ســال قبــل و در دهه ۴۰ 
از ســوی خــود نصیریــان بــه روی صحنه رفته بــود، یک 
نمایــش تخت حوضــی و فولکلــور قدیمــی اســت که در 
اجــرای آن از تکنیک هــای نمایش های ســنتی ایرانی بهره 
گرفته شــده اســت. مرزبان پیش  از  این دو بــار این نمایش 
را بــه صحنه برده کــه روی هم رفته نزدیک بــه صد اجرا 

داشته است.
در این اثر نمایشــی که از قصه های کهن وام گرفته شده 
اســت، پهلوان جوان به وسیله شخصیتی به نام وروره جادو 
طلسم شده و در خواب فرو می رود و دخترک عاشق داستان 
تصمیم می گیرد طلســم را نابود کرده و جــوان را از خواب 

بیدار کند. 
در ایــن نمایــش هنرمندان پیش کســوت تئاتــر دور هم 
جمع شــده اند تا نمایشــی شــادی آور را به صحنــه ببرند؛ 
از مجیــد مظفــری و علــی فتحعلــی و رســول نجفیــان 
گرفتــه تــا داود فتحعلی بیگــی و محمــود بصیــری کــه 
بعــد از ســال ها با ایــن اثــر نمایشــی روی صحنــه تئاتر 

برگشته است.
در کنــار ایــن هنرمنــدان، بازیگران جوانــی مانند هادی 
عطایی، ســامان تیرانداز، آیــه قبادیان، کوروش رخشــنده، 
محمدرضا میرحســینی، حاتم میرزایی، علــی یارلو، مهراد 
ابریشــم کار، نگار مقدســی، آرزو صراف، لیدا معتمد، زهره 
رســتگار مقدم و... نیــز در «بنــگاه تئاترال» بــه ایفای نقش 

می پردازند.
 این اثر نمایشــی از ۹ مهر ماه ســاعت ۲۱:۳۰ در ســالن 

شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است.

تأملی بر مقوله  توقیف آثار نمایشی به بهانه  رفع توقیف از سریال «سرزمین کهن»

یک بار برای همیشه
مازیار معاونی
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